بسمه تعالي
تاريخ آيينه ي ملت هاست هرچه با
تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم،
گويا به اندازه عمر آنان زندگي كرده ايم.

حضرت علي (ع) به فرزندش امام حسن
(ع) مي فرمايد:

فرزندم! من در سرگذشت
پيشينيان چنان مطالعه كرده ام و به آنها
آنان زيسته ام و به اندازه ي
آگاهم، كه گويا با
آنها عمر كرده ام.

معمولا كتاب هاي تاريخي و داستاني
در طول تاريخ فرهنگ بشري رونق
خاصي داشته و قابل فهم و درك براي
اكثر مردم بوده است، در حالي كه مباحث
استدلالالي و عقلالالاني را گروه اندكي پيگيري
مي كرده اند. يكي از مفاخر ايران زمين
كه زندگاني او براي نسل جوان امروز
سرمشق و بسيار آموزنده است، آيت ا...

سيد عبدالحسين دستغيب مي باشد كه
در اين شماره به طور مختصر به بيان
زندگي ايشان مي پردازيم. در آخر جزوه
منابع بيشتري معرفي گرديده است كه
علاقه مندان مي توانند جهت اطلاع بيشتر
به آنها مراجعه نمايند.
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شهيد آيت ا... سيد عبدالحسين دستغيب در شب
عاشوراى سال 1292 هجرى شمسى در شهر شيراز، در
يك خانواده روحانى پاى به عرصة وجود گذاشت. تولد
مبارك در خانه اى محقّر صورت گرفت، پدرش سيد
محمد تقى فرزند ميرزا هدايت ا... مرجع بزرگ فارس
بود كه به هنگام تولد وى در كربلا بسر مى برد. شهيد
دستغيب در سن 12 سالگى از نعمت داشتن پدر محروم
گرديد و از همان تاريخ سرپرستى مادر، سه خواهر و دو
برادر خويش راب ه عهده گرفت.

در سالهاى كودكى، از بركت هوش سرشار و استعداد
شكوفايى كه خداوند در ذاتش به وديعه نهاده بود، دروس
مقدماتى را خواند و پس از اتمام دروس سطح، امامت
جماعت مسجد باقرخان را عهده دار گرديد ايشان بعد از
سالها رنج و مشقت و فقر شديد مادّى در سال 1314 ه.ش
به منظور ادامه تحصيلات راهى نجف اشرف شد. در نجف
اين توفيق و موهبت نصيب او شد كه به محضر پر فيض
استاد اخلاق حوزه نجف، عارف كامل مرحوم ميرزا محمدعلى
قاضى راه يابد و در مكتب عرفانى او رشد كند.

پس از مراجعت از نجف اشرف، ضمن اقامه نماز
جماعت در مسجد جامع عتيق و تنوير افكار عموم، تدريس
فقه و اصول را شروع كرد و خدمت فقيه و عارف نامى
مرحوم آيت ا... حاج شيخ محمد جواد انصارى همدانى
(قدّس سرّه) رسيد و رفاقت با حضرت آيت
ا... نجابت (قدّس سرّه) جملگى موجب
چيزى كه هلاكت كننده است غفلت از خدا و آخرت است.
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آزادى از قيود عالم
طبيعت گرديد و آرزويى
جز تقرّب به ذات مقدّس
پروردگار و وصال او
باقى نگذاشت.

حدود 30 سال قبل
از شهادت يك بار آقاى
دستغيب از آقاى انصارى
سوال مى كند كه: آيا من
به مقام فنا مى رسم؟ ايشان
جواب u1605 مى دهند: بله و
وقتى از اتاق خارج مى شوند
به يكى از شاگردان
مى فرمايند: بعد از اينكه به شهادت رسيد به مقام فنا مى رسد.

شهيد آيت ا... دستغيب داراى آثار متعدّد مى باشد
از جمله:

تفسير فاتحه الكتاب؛ قلب قرآن در تفسير سورة مباركة »يس ؛«
قيامت و قرآن در تفسير سورة مباركة »طور «؛ معراج در تفسير
سورة »نجم «، سراى ديگر يا تفسير سورة »واقعه «؛ معارفى از
يى و قرآن
يا تفسير سورة
قرآن در تفسير سورة »حديد «؛ رازگو
»مجادله «، حقايقى از قرآن در تفسير سورة شريفة »قمر «؛ معاد؛
صلالاه الخاشعين؛ استعاذه؛ صديقه كبرى؛ فاطمه زهرا؛ گناهان
كبيره، داستانهاى شگفت و
ارشاد ديگران با رفتار
رفتار شهيد دستغيب برگرفته از سيره وحى و سنت پيامبران و
امامان عليهم السلام بود. در دوران رژيم پهلوى، ايشان را دستگير
مى كنند و براى اينكه بيشتر مورد آزار روحى اش
ن رو
نموده و زندانى قرار دهند، وى را با فردى كمونيست و محكوم به حبس ابد
مى نمايند؛ فردى كه هيچ گونه رابطه اى با معنويات
هم سلول نداشت. نيمه شب، شهيد دستغيب را وارد سلول او مى نمايند، اما
مرد كمونيست هيچ روى خوشى نشان نمى دهد. نزديك طلوع
آفتاب، شهيد دستغيب كه او را نمى شناسد، براى خواندن نماز
ط
آفتا
بيدارش مى كند، ولى او به شدت پرخاش كرده و با
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تندى فرياد مى زند: »من كمونيستم و نماز نمى خوانم .«
شهيد دستغيب از او بسيار پوزش مى خواهد. رفتار شهيد
دستغيب در مدتى كه با او هم سلولى بودند، به قدرى بر وى
تأثير مى گذارد كه آن شخص همواره ارادت فراوان خود را به
ايشان اظهار مى دارد.

زندگى مبارزاتى
آيت ا... دستغيب از طلوع مبارزات حضرت امام (ره) در سال
41 همراه و همگام با آن حضرت و به عنوان يك سرباز راستين،
مطيع و پشتيبان امام بود. او يكى از اركان مهم انقلاب بود و منطقه
فارس به بركت وجود او در انقلاب پيشگام شد. از همان سالهاى
ابتداى حركتهاى انقلابى،
آقا برنامه هاى اسلامى
را بر ضد طاغوت با
درايت رهبرى كرد.

از شيراز پيوسته نامه ها
و اطلاعيه هاى امام و
نيز سخنرانيهاى آتشين
ايشان تكثير مى شد و به
دور افتاده ترين نقاط ايران
فرستاده مى شد. يك نوار نيز به خدمت امام ارسال مى شد و ايشان از روى
تعجب مى فرمودند: اين هفته سيد چه گفته! چه كرده!

ايشان در پى حمله به فيضيه به بسيارى از علما نامه نوشتند و
آنان را نسبت به اعمال رژيم هشدار دادند و به همكارى و همدلى
براى مقابله با طاغوت پهلوى دعوت كردند. شبى در حوادث 15

خرداد سخنرانى غرايى بر ضد رژيم پهلوى، در مسجد گنج ايراد
كردند كه پس از u1570 آن به منزل ايشان حمله شد. ياران شهيد توانستند
ايشان را از معركه بيرون برند ولى در آن شب كماندوهاى رژيم
اعمال وحشيانه اى انجام دادند كه روى خونخواران تاريخ را سفيد
كرد. بسيارى را تا سر حد مرگ شكنجه و عده زيادى را دستگير
كردند. چند نفر از رجال روحانى و بزرگ شهر را به تهران بردند
و پس از سه روز آقا سيد عبدالحسين را نيز به زندان عشرت آباد
تهران روانه كردند. ايشان پس از مدتى به عنايت خداوند به طور
معجزه آسا از زندان آزاد شدند و به شيراز بازگشتند.

با طلوع بهار آزادى، آيت ا... دستغيب همچنان در برابر
مشكلات و توطئه هاى فراوان ايستاده، در بازسازى
آدمى به زبانش هر حرفى مى زند اثرى بر قلبش مى گذارد.
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جامعه اسلامى همت گماشتند. در سال 1358 حضرت امام (ره)

ايشان را به امامت جمعه شيراز منصوب كردند و آقا تا آخرين
لحظات حيات در سنگر مقدس نماز
جمعه به دفاع از ارزشهاى نظام جمهورى
اسلامى ايران پرداختند.

باغبان ايمان
سالهاى 1330 گذشته و مسجد جامع،
رونقى گرفته و شور و حالى پيدا كرده بود.

آقا هر شب نماز را مى خواند و سپس يك
ساعت سخنرانى مى كرد. زحمت زيادى
كشيد كه مسائل مذهبى و دينى را خوب و
بدون انحراف براى مردم بازگو كند و مردم
را بر تقوا و ديانت تشويق كرده، سر شوق بياورد.

آن سالها بخش زيادى از سوره هاى قرآن تفسير شد و در بسيارى
از موضوعات و مطالب اسلامى بحثهاى مفيدى انجام پذيرفت. آقا
جذّاب و شيرين صحبت مى كرد و مسائل را چنان با حال و هوايى
خدايى بيان مى كرد كه از خانة دل همه گردتكانى مى نمود و همه را
به خود مى آورد. هركس پاى مجلس آقا بود همان جا عزم مى كرد و
با خود عهد مى بست كه ديگر گرد گناه نگردد و معصيت خدا را از
زندگى و روح خود دور كند. در اين مجالس جوانب يك مسأله بررسى
و بخصوص آقا چون به مسائل روحى آشنايى داشت، زواياى
مى شد
پنهان مسائل اخلاقى و اجتماعى و دردهاى روحى را آشكار مى كرد
و بالاتر و مهمتر اينكه، خود آقا از كسانى بود كه در اين ميدان مردانه
عمل كرده وا ين عرصه ها راپ يمودهب ود.

كمك به نياز مندان
روزى شهيد دستغيب از عضو اجرايى دفتر خود مى خواهند تا مبلغى
را به دست شخصى برساند. او از دفتر خارج مى شود، اما از آنجا كه
وى شخص مذكور را مدت ها ملاقات نكرده است، با خود مى پرسد
كه او را از كجا پيدا كند. از روى اتفاق، شخص مورد نظر را در مسير خود مى بيند
كه به طرف دفتر امام جمعه در حال حركت است. نزد او رفته و پول را
مى دهد. شخص پول را گرفته و پس از شكر گزارى به درگاه
به وى خدا مى گويد: ديروز منزل آقا آمدم u1578 تا مشكلم را بگويم؛ چون همسرم
در آستانه وضع حمل است، اما موفق نشدم با ايشان ديدار كنم.

امروز طاقتم سرآمد و با خود گفتم راه ديگرى جز ملاقات با
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ايشان و درخواست كمك ندارم، اما به خدا سوگند تا اين
لحظه، به كسى در اين باره چيزى نگفته بودم كه شما را ديدم و
پول را به من داديد.

سلوك عبادى
شهيد
همسر ايشان نقل مى كند كه در
برخى از شبها ناله هاى پر سوز و
گداز آقا خواب را از من مى ربود و
نمى توانستم بخوابم، به غذايى ساده
بسنده مى كرد و بيشتر اوقات به نان
و پنيرى راضى بود. بعضى روزها
با نان و پياز سر مى كرد و هرگز
معترض نبود.

بعضى از شبها در كنار دوست
بزرگوارش حاج مومن به مناجات
مشغول بودند و شبهاى ماه رمضان تا صبح به دعا و نياز به درگاه دوست
مى پرداختند.

شهيد دستغيب با اينكه هشت فرزند داشت به امور همه با صبر و
حوصله مى پرداخت و خيلى مراقب بود بچه ها مادرشان را اذيت نكنند.

اساسا او نسبت به همسرش احترام خاص قائل بود. هيچ گاه براى بيدار
ا براى نماز صبح يا كار ديگر سرزده بر آنها وارد نمى شد
كردن بچه ها و بلكه در مى زد و آنها را صدا مى كرد. يكى از از دختران آن سالك
پرهيزگار مى گويد: براى نماز صبح در مى زد و مرا چون خيلى زود بيدار
مى شدم و سحر خيز بودم با اين عنوان زيبا صدا مى زد: خانم بهشتى،
خانم بهشتى، وقت نماز است. پاشو!

صبحها به پياده روى مى رفت و از نسيم صبحگاه استفاده مى كرد. در
راه بازگشت نان مى خريد و به خانه مى آورد. سپس چاى و صبحانه را
آماده مى كرد. بعد ما را صدا مى زد تا با هم صبحانه بخوريم. سر سفر،
بسم ا... آغازين را بلند مى گفت و پس از هر لقمه باز بلند مى گفت
الحمدلله، اين طور بچه ها نيز ياد مى گرفتند. در مسائل خانوادگى نه
جبارانه برخورد مى كرد و نه بى تفاوت بود و نه از ديگران سلب اختيار
مى كرد. يكى از فرزندان ايشان نقل مى كند: هنگاميكه خواهرم مى خواست
ازدواج كند چهارده ساله بود. او را در اتاق بلند صدا زد و با او حرف
زد. به او گفته بود. ببين دختر جان، آقاى.... را من از بچگى
ازدواج فضول كلام خار و خاشاكى است كه بر چشمه دل ريخته مى گردد و صاحبش روى حكمت را نمى بيند.
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مى شناسم. فرد لايقى است. اين آقا از كوچكى نمازش ترك نشده.

من نظرم اين است كه شما در صورت ازدواج با ايشان سعادتمند
مى شويد. نظر خودت چيست؟
هر چه شما بگوييد آقاجان!

و آقا گفته بود: شما مى خواهيد زندگى
كنيد، من چى بگم؟!

در شيوه زندگى معتقد بود كه: ما بايد از
همه مردم سطح زندگى مان پايين تر باشد تا
مردم به روحانيت شيعه بدبين نشوند. روزى
يكى از u1583 دخترانشان به ايشان مى گويد: آقا
جان، پول بده برم لباس بخرم! آقا مى گويد:

»وصله لباست كو؟ « يعنى چنين نيست كه
لباس انسان تنها به دليل اينكه نو نيست نيازمند
تعويض باشد.

فوت همسر
دختر شهيد دستغيب مى فرمايد:سال 1355

ه .ش رسيده بود كه مادرم كسالتى پيدا كرد و حالش روز به روز بدتر مى شد.

ما سخت شيون و زارى مى كرديم، او مى خواست ما را تنها بگذارد. آقا جان
مواظب ما بود و مراقب مادر. او اگر انيس مسجد جامع و سخنران سازش ناپذير
و روحانى مسجد عتيق بود ولى در خانه، پدر مهربان و شوهر باوفاى همسرش
بود.

در همان شبى كه مادر براى هميشه از ما جدا شد، آقا جان به ما گفتند: »زود
كارهايتان را بكنيد و وسايل مادرتان را آماده كنيد، او مى خواهد برود «! لحظه اى
كه مادرم مى خواست فوت كند دست كشيد بر سرش و گفت »برو به سلامت،
خدا به همراهت، سلام مرا هم به عمو برسان «
پدر و مادرم پسر عمو، دختر عمو بودند و آقا به وسيلة همسرش به عمويش
سلام فرستاد. بعد نشست برايمان از بهشت گفت، از نعمتهايى كه خدا به بهشتيان
عطا مى كند، از قيامت، از برزخ، از عالم پس از مرگ گفت اما ما كه آن طرف
را نديده بوديم. آقاجان آنچه را از قرآن و احاديث خوانده و دريافته بود جذاب
و شيرين گفت، آن طور كه ما هم تشنة رفتن شديم، هراس و وحشت از دلمان
رفت و آرامش پيدا كرديم كه مادرمان جاى خوبى مى رود.

آقا جان مادرمان را خيلى دوست داشت ولى در اين پيش آمد، تسليم امر
خدا بود، دلش پر درد شده بود ولى لب به اعتراض نگشود. او نيك دريافته بود
كه آنچه را خدا انجام دهد، صلاح بنده است، خداوند نه نيازى به عبادت بنده
اش دارد و نه گناه كردن ما ضررى به او مى رساند و نه بخل دارد
كه كسى را در دنيا كم نگه دارد. پس زندگى و حياتى كه خداوند
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با علم بى نهايت خود براى بنده اش آماده كرده است بهترين و
بيشترين سود را به بنده مى رساند.

نامه بى نام و نشان
يكى از طلاب حوزه عمليه شيراز مى گويد: در
حوزه شيراز درس مى خواندم و انديشه ازدواج در
سر داشتم، اما از نظر اقتصادى دچار مشكل بودم و
آيت ا... دستغيب نيز مرا خوب نمى شناخت تا از
ايشان استمداد كنم. با خود انديشيدم كه نامه اى بى
نام و نشان به خدمت آقا نوشته، درد دل خود را با
ايشان در ميان بگذارم. اين كار را كردم ولى دلهره
داشتم. چند روز بعد آقا به مدرسه آمدند و از طلاب
احوالپرسى و دلجويى كردند. هنگام رفتن رو به من كرده، گفتند:

»آقاى... حاجتت
برآورده است. بعداً به منزل ما بياييد « دهانم از تعجب باز ماند. اگر چه در دل غرق
سرور شده بودم ولى نمى دانستم u1603 كه ايشان چطور فهميده اند نامه را من نوشته ام در
حالى كه هيچ كس جز من از اين ماجرا خبر نداشت؟!

بعداً به منزل آقا رفتم، مقدارى پول مرحمت كردند. با آن پول ازدواج كردم و
ديدم مقدار پولى كه آقا داده اند درست به اندازه مخارج ازدواج من بوده است.

نه كمتر و نه بيشتر؟!

سرّ خدا كه عارف سالك به كس نگفت
در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد
نفوذ در دل ها
سخن شهيد دستغيب چنان تأثير گذار بود كه افراد، شيفته گفتار او مى شدند.

نفوذ در دل ها
نوشته اند روزى مردى ميانسال كه سرو وضعش نشان مى داد از عشاير و قبايل
شيراز است، نزد مرحوم دستغيب مى آيد و مى گويد مردى است كه سال ها سابقه
دزدى و شرارت داشته و به جرم سرقت هاى فراوان، تحت تعقيب و متوارى بوده
است. او همچنين مى گويد كه به هيچ وجه اهل نماز و روزه و عمل به تكاليف
شرعى نبوده و جنايت هاى بسيارى را هم مرتكب شده است، اما سخنان شيوا و
دل نشين شهيد دستغيب كه آن را هفته قبل در خطبه هاى نماز جمعه از طريق
راديو شنيده بود، او را وادار به تأمل و درنگ در رفتار خود كرده و سبب بيدارى
او شده است و اكنون نيز آمده تا توبه نمايد.

عاشق امام
آقا شيفتة امام بود، عاشق خمينى (ره) بود، نام خمينى (ره) برايش
اين بدن هاى ما حيف است كه در بستر جان دهد. همه خواهند مُرد و مرگ حق است، پس چه بهتر كه در بستر نميريم.
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سرود رحمت و حماسه و عظمت را همراه داشت، وقتى در نماز جمعة شيراز
مردم شعار مى دادند: »حزب فقط حزب ا...، رهبر فقط روح ا... « خيلى لذت
و به يكى از پاسدارهايش گفته بود: »به مردم بگو اين شعار را خيلى تكرار كنند. «
مى برد
وقتى مى گفتند: »درود بر دستغيب « مى گفت: بگوييد
»درود بر خمينى(ره) « و تو گويى آقا مى خواست اين
نكته را فرياد كند كه تكرار نام آن قافله سالار بزرگ،
هميشه برايم عظمت و قداست دارد.

در يكى از ملاقاتهاى خودشان با امام فرمودند: »در
محضر امام مرا ياراى سخن گفتنن يست؟ل ذاب ايد مطالب
لازم را خلاصه و فشرده كنم. « در برخورد با امام چنان
مودّب و متين بود كه به واقع امام را جانشين حضرت
حجت – كه فرجشان نزديك باد - مى دانست و اين
اعتقاد در جانش رسوخى عجيب داشت.

به بچه ها مى گفت: »هركس مىخواهد بداند
اگر امام زمان(عج) ظهور فرمايد، نسبت به آن حضرت چه موضعى خواهد داشت ببيند
الآن با نايب بر حقش چگونه است « و باز مى فرمود: »اگر توانستيد مطيع ايشان باشيد و
هر چه فرمود اطاعت كنيد، اطاعت از امام زمان(عج) هم مى توانيد بكنيد. «
آزادى يا اسارت روح
يكى از روزها كه در منزل آقا بودم، آقا مقدارى پول به من دادند و گفتند: مش حيدر،
اين پول را ببر بده به فلالالالان شخص. پول را گرفتم و رفتم. آن شخص را پيدا كردم و تا
آمدم پول را به او بدهم گفتگوى مختصرى بين ما در گرفت و او به آقا نسبتهاى بدى داد.

فلان فلالان بُهت زده شدم، نكند من اشتباه مى كنم، نكند آقا پول را براى شخص ديگرى فرستاده
بود و من اشتباه كرده ام! ولى نه، آقا گفت كه به ايشان بدهم، پس چرا او به آقا تهمت
مى زند و ناروا مى گويد! بعد آنچه را ديده و شنيده بودم به ايشان گفتم.آقا گفت:

گفت
»اشكالى ندارد، نشنيده حساب كن «! و كريمانه از اين واقعه گذشتند و گويى به نفس
خويش خطاب مى كردند كه من كى ام تا براى اينكه كسى مرا ناسزا گويد، يا تعريف
كند! خشم گيرم، كسى كه خود را بنده بداند برايش تفاوتى ندارد كه درود بر او گويند
يا مرگ. نه از مهرشان شوق زده مى شود و نه از قهرشان رميده و رنجور. ماهها و سالها
گذشت و آقا تا آخر عمر هرگز ماهيانه آن شخص را قطع نكرد.

زلال چون آب
يكى از روزها چند نفر به ديدار آقا آمدند، آقا آنها را پذيرفت و به اتاق برد، بعد مرا صدا
زد: صحرائى بگوييد شربت درست كنند! من نيز به اهل منزل آقا گفتم: »براى آقا مهمان
رسيده شربتى تهيه كنيد «. منتظر ماندم، مدتى گذشت هرچه انتظار
من بيشتر مى شد
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كمتر خبرى مى شد، تا اينكه آقا پرسيدند، پس
شربت چى شد؟ اهل خانه صدا زدند، شكر در
خانه نداريم تا شربت درست كنيم.

اين منزل يك امام جمعه است، مقام مذهبى
شهر و چنين زندگى مى كند. خيلى وقت ها
گاز براى غذا پختن در خانه نبود و آقا با همه
كمال و مقامى كه داشت مى خواست مثل مردم
زندگى كند، آنقدر بى آلايش بود كه وقتى مى
گفتيم، آقا اين منزل براى شما مناسب نيست،
خانه بهترى تهيه كنيد. مى گفت نه،
مى خواهم
همين جا باشم، در بين مردم. با مردم بزرگ
تا آخر در بين همين مردم باشم. وقتى به او مى گفتيم آقا با ماشين
شده ام و مى خواهم
براى نماز جمعه برويد، مى گفت: مى خواهم پياده بروم كه در بين مردم باشم، اگر كسى
سئوالى دارد و خجالت مى كشد به دفتر بيايد، در كوچه و خيابان بپرسد. اين سادگى و
صميمى بودن با مردم، او را سيدى محبوب در ميان اهل شيراز كرده بود!

توكل به خدا
شهيد دستغيب مى گويد: روز اول ماهى كه مى خواستم شهريه طلاب را واريز نمايم،
وقتى پول ها را شمردم و محاسبه نمودم، متوجه شدم كه يازده هزار و پانصد تومان
كمبود بودجه دارم. دست به دعا برداشتم و گفتم: »خدايا، تو خود مى دانى كه من دست
پيش غير از تو دراز نمى كنم. اينك هم همچنان بر باور خود هستم و اميد و اطمينانم
به توست «. لحظاتى بيش نگذشت كه درب منزل به صدا درآمد. يك نفر براى محاسبه
وجوهات شرعى اش مراجعه كرده بود. ميزان وجوهات او، بيست هزار تومان بود، اما
وقتى مى خواست آن را بپردازد گفت:آقا، معذرت مى خواهم، بيشتر از اين را فعلاً
نتوانستم تهيه كنم. وجه را كه شمردم، ديدم يازده هزار و پانصد تومان است.

شهادت
در سال 1360 ه .ش. منافقين طرح ترور آيت ا... دستغيب را تهيه كرده،
مدتها براى
جمع آورى اطلاعات تلاش كردند. تشكيلات منافقين زمان ترور را روز جمعه 13 آبان
تصويب كرد و براى اين كار دخترى به نام »گور ادب آواز « انتخاب شد. او به موجب
مشكلات خانوادگى از كانون خانواده رهيده و در شيراز جذب تشكيلات منافقين شده
بود. برنامه ترور روز 13 آبان غيره منتظره به هم خورد و بخشى از تلاش گروه هدر رفت.

اما آنان در پى فرصتى ديگر برآمده، نقشه يك ترور انتحارى را شكل دادند كه طى آن
ضارب بايد خود طعمه هوس تشكيلات شود. از آن سو، حالات و واردات روحى
آقا به او خبر از يك واقعه مى داد. گاهى كه به آقا گفته مى شد: »بيشتر
اگر ذكر دركار باشد خدا را حاضر و ناظر ببيند ديگر شور نمى زند، اگر نشد دلتنگ و ناراحت نمى شود، به فساد گرايش نمى كند.
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مواظب خودتان باشيد «، مى فرمود: شهادت افتخار است، مگر شما حسوديتان
مى شود كه من به مقامى برسم، افتخارى نصيبم شود!

ايشان معمولا شبها در ساعت معينى از خواب بر مى خاستند ولى شب جمعه پس از ساعتى
استراحت ناگهان از خواب بيدار شدند. سرشان را در دستانشان گرفتند و مرتب »لاحول
ولا قوه الاباا... « گفتند همسرشان مى گويد: آقا آب مى خواهيد؟ ناراحتى داريد؟ جوابى
نمى شنود. اصرار مى كند و آقا مى فرمايد: »ديگر جز به اشاره سخن نمى گويم! « مشهدى
حيدر مى گويد: صبحها كه مى رفتم، ايشان هميشه پشت ميز نشسته بود، ولى آن روز جمعه
در اتاق قدم مى زدند و »لاحول ولا قوه الاباا... « مى گفتند: همه اين حالات حكايت از اين
داشت كه بار سنگين معرفتى بر دوشش گذاشته اند و او در تحمل آن از حضرت حقّ استمداد
مى طلبد. همسرش مى گويد آنگاه كه خواست براى نماز جمعه خارج شود دو اشاره كرد كه
من بعدها فهميدم يعنى چه؟ و آن دو اشاره، يكى به خود و ديگرى به سوى آسمان بود! يعنى
كه روز پرواز من به آسمان فرا رسيده است. آقا به طرف نماز جمعه حركت كرد. ناگهان در
مسير خانمى به طرف آقا آمد. چون معمولا افراد در راه به آقا نامه مى دادند و آقا سخت پروا
داشت كه پاسداران مانع شوند آن خانم خيلى سريع خود را به آقا رساند و در ساعت 25 / 12

دقيقه روز 20 آذر 1360 بود كه در يك لحظه u1586 زمين و زمان، كوچه پس كوچه هاى اطراف
خانه آقا آتش گرفت! انفجارى مهيب رخ داد و پس از لحظه اى آقا غرق در خون شد و آيت
نيك كردار حق، دستغيب، صد پاره به سوى دوست عروج كرد.

چون كفن آقا را آوردند كيسه اى كوچك به همراه آن بود كه معلوم نشد چيست. يك
هفته بعد از خاكسپارى چندين نفر خواب ديدند كه آقا مى گويد تكه گوشتهاى من لا به لاى
ديوارها و اطراف است، به من ملحق كنيد! هنگامى كه آنها را جمع كردند دريافتند كه كيسه
براى اين مقدار از بدن آقا بوده است و اين خود شاهدى ديگر بر معرفت آن شهيد بزرگوار
قبل از عروج بود.
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